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ديداري، (با تمركز بر زبان ناخودآگاه ) PNL (1شناسي زبان -ريزي پي  برنامهانامروزه متخصص

عنوان ابزاري مؤثر در آموزش   ههاي تمثيلي ب از قصه) ، لامسه، چشايي2شناسي جنب-شنيداري، تن

 داستاني واقعي يا تخيلي ارجاع تمثيل عموماً. برند ها از واقعيت بهره مي  هاي انسان وتحول دريافت

كند تغييري در  آيند به مخاطب كمك مي قراري تداعي و پيكمابيش بلند و انديشيده است كه با بر

اما توجه به شرايط خاصي ضامن سودمندي حكايت تمثيلي . اش ايجاد كند فكري... وضعيت روحي و

 تأثير  واي مطابق با نياز روحي و دروني مخاطب، نحوة بيان، نوع واژگان است؛ چگونگي ساختن قصه

 مضامين اصلي نوشتار همگيزش همكاري ناخودآگاه مخاطب، نقل قصه در قصة ناتمام جهت انگي

  .گيرند بر مي حاضر را در

  

 .تداعي،  تربيت وقصه، تمثيل، استعاره، تعليم :هاي كليدي واژه

  

شماري از وجودمان همزمان تأثير  هاي بي ها داراي چنان قدرتي هستند كه بر لايه   قصه«
. انگيزند كنند، نگاهي ديگر، دريافتي ديگر برمي ار ميها را بيد گذارند، خاطرة از ياد رفته مي

، اين سحر و جادو را دارند كه امكان گفتن و [...]ها محمل انرژي آفرينشگر هستند  قصه
  » .سازند ناپذير را توأمان فراهم مي شنيدن بيان

  ژاك سالومه
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  مقدمه .1

ها    ها و افسانه    از قصهاي هر فرهنگي براي توصيف جهان و سرگرمي جهانيان داراي گنجينه
 در قالب ،هاي خود را با سنت شفاهي ها و دريافت   باورها، ارزش ها  مذاهب و تمدنبيشتر. است

واقع  در. ها استعاره و تمثيل است  دهند و دستماية بيشتر آن  انتقال مي اشكال مختلف افسانه
كند   يك از ماست، درنگ مينقالي، سنتي باستاني است كه بر كودك معصومي كه در وجود هر

اش را به دستان هوشمندمان  ورزد و سكانداري و بر توضيح و پذيرش زندگي اهتمام مي
اي   و مربيان از ديرباز بر اهميت كاربرد قصه در انتقال تجربهانپيامبران، وعاظ. سپارد مي

عنوان ابزاري مؤثر در  ههاي استعاري ب امروزه نيز داستان. اند برده  مذهبي، عرفاني يا تربيتي پي
شناس،  معلم، والدين، پزشك، روان(هاي مختلف  تربيت، پرورش و شكوفايي فرد توسط گروه

ها امكان   اين اشكال بياني نمادين به انسان. روند كار مي هب) مربي، مدير مدرسه، مربي ورزش
ولو  – ها بيابند و جزئي تر گردند، خود را به نوعي در قالب آن دهد كه اندكي به واقعيت نزديك مي

، نقشي بسيار مهم در زندگي هاي تمثيلي  قصهدر همة دوران. از وجود خود را درك كنند -ناچيز
  .اند عهده داشته ها بر عاطفي، فكري و روحي انسان

گو و  نقل قصه با رويكردي آموزشي، حركتي است پرمفهوم و هدفمند كه شخص قصه
اي  ها را بدون برگرفتن توشه و آموزه شمار زيادي از قصه. كند  درگير ميشنو را كلاً قصه

 بينش و ةرفع يك مشكل، ارائ براي ها در هر زمان توان از آن  نيز مي وتوان خواند يا شنيد مي
 بدون ،نمايد كه نقل قصه چنين مي. گرفت بهره   غيره وادراكي متفاوت، تغيير يك حالت روحي

شنو در دستيابي به اهداف آموزشي چندان كارساز  گو و قصه برقراري ارتباط ميان قصه
 در ساختار قصه و كدام يها و ظرايف  اين است كه چه ويژگيشود  ميپرسشي كه مطرح . نيست
صدد نماياندن چگونگي  نوشتار حاضر در. ها است دي قصهنها در نقالي، ضامن سودم شگرد
 بالندگي روحي اي دروني و پرورش وه ها و حكايات تمثيلي در رشد توانايي  گذاري قصه تأثير
 بر ، تعليم و تربيتانبا تكيه بر آراي متخصصو با اين هدف .  كودكان استويژه به ،افراد

برداري  هاي بهره موضوعاتي همچون نحوة ساختن استعاره با توجه به وضعيت مخاطب، راه
 نقش  و)تمام هاي نا هاي دفاعي مخاطب، نقل قصه سازي مكانيزم خنثي(تر از قصه  چه مفيد هر

  .كنيم درنگ ميها   تفسير و توضيح در كارآيي قصه
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  چگونه يك استعاره بسازيم؟ .2

گي روايت شخصي هر يك از ما با حكاياتي كه سنت شفاهي خلق كرده  نغمه آهنگي و هم هم «
  از توافقي است به مفهوم موسيقايي بلكه حاكي،و انتقال داده است، حاصل تصادف نيست

 ژاك سالومه» .آن

 ،)گفتن سخن( agoreuin و )ديگريallos (: مشتق از دو كلمه يوناني )allégorie(واژه استعاره 
گويد   پس استعاره از يك چيز سخن مي؛جاي عبارت اصلي هكارگيري عبارتي ديگر ب همعناي ب هب

ي فكري و ادبي  نوعي بازمثابه ه در اين نوشتار استعاره ب.اش به مفهوم ديگري است اما اشاره
و قابل قياس با  و ترجمان حكايتي است مطابق پذيرد است كه آگاهانه و هدفمند انجام مي

 .ها زندگي انسان

اي متناسب با حال و احوال هر فرد  هاي متفاوتي براي ساختن استعاره و تكنيكها   روش
 است كه به 1ويد كرُدندر ادبيات استعاري، استعارة ديها  ترين آن وجود دارد، اما يكي از رايج

براي استفاده از آن، بايد نخست وضعيت فعلي و نيز حالت مطلوب . آن اشارتي خواهيم داشت
كار ببريم كه خاص رفع  هفرد مخاطب يا مددجو را درك كنيم و به مقتضاي آن ترفندي را ب

د واقعي و سپس شباهت يا توازي و همپايي بين افرا. ا نگرش باشديمشكل يا تغيير يك رفتار 
و وقايع غيرمنتظره در استعاره ها  رخدادهاي وضعيتي كه فرد در آن قرار دارد و شخصيت

گويي راهي استعاري را بر روي .  نام دارد)1( همساني يا همساختي،اين ويژگي. برقرار سازيم
  .دهيم راهي دروني و رواني قرار مي

 و واژگان مورد  سخن بگويدهمگو بايد تا حد امكان مب خاطر داشته باشيم كه قصه هب
)  غيره و دوستان وها، حيوانات اشخاص، گل(اش، فاقد مرجع روشن و مشخصي  استفاده

همين خاطر، نكتة اساسي، هدايت  هب. شودتا قوة خلاقيت شنونده يا خواننده برانگيخته باشد 
ي از مشكلش، بستي است كه در آن، قهرمان، ناكام در يافتن گريزگاه مان به سمت بن داستان

 پيشنهاد ؛گردد مطرح مي) ترفند راه حل(آنگاه نقش مرحلة بعدي . يابد خود را در تنگنا مي
  .گشايي بحران و راهيابي به فرجامي خوش جويي براي گره راهكار و چاره

 2هايي از آنچه يونگ ناخودآگاه جمعي كارگيري شخصيت هحل، ب در طي استراتژي راه
اي از ضمير ناهوشيار ما در  ، لايهكند ميطور كه او خاطرنشان   همان؛ستنامد، حائز اهميت ا مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. David Cordon 

2. inconscient collectif 
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يكايك ما . دهد  را تشكيل مي ما برگيرندة بعدي همگاني است و پايه و اساس ناخودآگاه فردي
بخشي   ساختاري كه معطوف به سامان؛ها، محمل ساختاري ژرف در نهفت خود هستيم انسان

  اي از تاريخ گذشته يك از ما عصاره مان است و هرو فرهنگيمطابق با گذشتة زيستي ها  چيز
  .سازيم  را مجسم ميخود

شمول، از رهگذر قهرمانان نامي اسطوره،  در حكايت تمثيلي، اين صداهاي دودماني و جهان
هاي ورزشي و فرهنگي  تر به ما، ستاره نزديك. دارند راه، راهكار يا نگرشي خاص را عرضه مي

 كه منزهّ از هرگونه كاستي،  وجود دارند...)شيرشاه، عقاب شهپر(شماري  و حيوانات بي
عناصري از اين دست، خيال و پندار را در ناخودآگاه فاعل مخاطب . كنند نمايي مي  جلوه

  .ورزي بيشتري خواهند نمود برخواهند انگيخت و بر راهكار پيشنهادي پاي
كه  ي مثبت و تأييدي توصيف گردد ضمن آنهدف با عباراتبايد از خاطرمان دور نداريم كه 

و در نهايت كاربرد واژگاني . هاي مخاطب نيز مورد توجه قرار بگيرد ها و محدوديت  توانايي
 2.فور، ج دو( توانيم طرح زير مي. نمايد در تحقق هدف مهم مي)  لامسه وديداري، شنيداري( حسي

  :گيريم  را پي)41: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كلي به مدرسه علاقه دارد  طور ه كه بگيريم درنظر مي، كودكي را انتخاب مطابق اين طرح
كند  او در همة دروس خود را توانا حس مي.  را دوست ندارد مثل رياضياتاما درسي خاص

شنونده فاعل

)نظرموضوع مورد(وقعيت مشكلم   موقعيت همسان 

گشاييترفند مشكلموقعيت مطلوب  

حل راه  
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هاي پائيني دارد چون   بنابراين، در اين درس نمره؛اما در رياضيات احساس ضعف دارد
 .دهد جام نمياي بدان ندارد و تلاشي نيز ان علاقه

طور كلي علاقه دارد،  هكار بست كه به كارش ب هتوان ب اين نمونه را در مورد فردي نيز مي
هنگام كار با   به و كار با كامپيوتر نيستاش، مثلاً اما راغب به انجام نقشي خاص از وظيفه

  .كند  قابليت احساس مي دستگاه، خود را نالايق و بي
  .دهيم  قرار مي)2(»سليم نجار« تمثيلي را در مقابل داستان واقعي هاي  وضعيت اينحال

  

  
  

كه ) يا كارمند( يعني تفهيم اين مطلب به متعلم ؛شويم حال بر وضعيت مطلوب متمركز مي
عات و فرهنگ عمومي  مرتبط با اطلا وقسمتي است از يك كل) يا كار با كامپيوتر(رياضيات 

  . است)اي كلي يا انجام وظيفه(پايه 
  :يابند رخدادهاي قصه اينگونه سامان مي

  
  
  
  

 شنونده

  

  متعلم

  )فرد شاغل(

  

  .به اغلب مواد درسي علاقه دارد

  .طوركلي به كارش علاقه دارد به

  

  .كند در درس رياضيات احساس ناتواني مي

  ].از كار با كامپيوتر بيزار است[ 

  

   بيرونيةمداخل

  فاعل

  

  

  ارسليم نج    

  

  علاقة زياد به ساختن خانه دارد 

  

  

  از نصب درب و پنجره بيزار است       
  

  

   جادويي خورشيدةاشع             



  ... هاي تمثيلي نقش قصه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماندانا صدرزاده

 54

  سليم نجار

  

  وضعيت مشكل
  

متعلم براي موفقيت، داراي همة امكانات بالقوه 
 براي ها بزرگسال داراي همة صلاحيت. (است

انجام وظيفه است و او را كارمندي خوب 
  .شناسند مي

  مسانوضعيت ه
  

اش نجاري است، تصميم  سليم كه پيشه
گيرد كارفرماي خود شود چون به  مي

همة ابزار لازم در . ساختن خانه علاقه دارد
علاوه بر اينكه بسيار با وجدان . اختيار اوست

  .خاطر كار دقيقش زبانزد است است، به
  
  

  

آموز در مدرسه دوستان خوبي  دانش
. رسد  مينظر دارد و شكوفا و خوشحال به

 برخي با وجودبزرگسال در محيط كار، 
  .اجبارها، راضي و شاد است

اش او را  بالد و حرفه كار خود مي سليم به
  .كند پيش شكوفا مي از بيش

  
  

  

انش آموز اغلب تكاليف درسي را دوست د
 »خورخوره لولو«دارد اما از رياضيات مانند 

بزرگسال انجام اغلب وظايف . نفرت دارد
را دوست دارد اما يكي از وجوه خود 
اش يعني كار باكامپيوتر مورد انزجار  كاري
  .اوست

كلي كارش را دوست دارد اما  طور سليم به
 هنگام نصب در و پنجره، احساس سردرگمي

  . استدارد و از اين قسمت كار بيزار

  
  

  

رسد،  وقتي هنگام انجام رياضيات فرا مي
ميلي  و با بيكند  آموز وقتش را تلف مي دانش

در . كند ميفعاليت » خلاصي از كار«فقط براي 
بندي اطراف   ها تراز نيستند، عايق  و پنجره
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اتلاف . دهد دقتّي تمرينات را انجام مي و بي
 هنگامي رخ ،نظمي و كار با اكراه وقت، بي

  .نشيند دهد كه بزرگسال پشت كامپيوتر مي مي

ن ها نامتقار ها ايراد دارد و لولا  شاسي
  .هستند

  
  
  

  

خواهند كه كارش را  والدين يا معلم از او مي
تكرار تكاليف، باعث . دوباره شروع كند

هنگامي  .انزجار بيشتر او از رياضيات است
درخواست انجام مجدد از او  سش رئيكه

كند، اين قسمت از كار براي فرد  كار را مي
پيش از آن  از مانند اعمال شاقه است و بيش

  .رود طفره مي

ضي اش را درخواستهچون مشتري از كار 
ها را دوباره از  نيست، سليم بايد همة كار

بسيار  سرگيرد و اين موضوع خاطرش را
  .آزارد مي

  

  
  

  

كند تمرينات  دانش آموز كمابيش تلاش مي
قبول    كاري قابل،را انجام دهد و در نهايت

 با دوبارهبزرگسال كار را . ارائه دهد
 سرانجامدهد و  سبي انجام مياي ن انگيزه

دهد اما چه  بخش ارائه مي كاري رضايت
  !است  نيرويي هدر رفته

چون حق انتخابي ندارد، سليم بادقتي 
 بخش كارش را از سر كمابيش رضايت

اگر انجامش  داند كه گيرد، زيرا خوب مي مي
عاقبت نخواهد گرفت و  ندهد، دستمزدي

  .ورشكستگي استكار 

    
  

  لوبوضعيت مط
  

 آموز كه رياضيات فهماندن اين نكته به دانش
بخشي از يك دانش كلي پايه است و در 
زندگي نيز گاه انجام كارهايي ضرورت 

  ترفند رفع معضل
  

 سليم از تكرار كار مأيوس است چون باعث
حتي فكر . شود ل او مياتلاف وقت و پو

كرده است كه اين قسمت كار را به يك 
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ترين شوق و رغبتي به انجام  يابد كه كم مي
توان به اين   كه مي شگفت اين. ها نداريم آن

كابوسي كه در ذهنمان همچون  – حالت
وردنظر چيره شد و به فعاليت م – است

فهماندن اين نكته به بزرگسال . [علاقمند شد
كه كار با كامپيوتر، بخشي از وظيفة كلي 

تواند در اين قسمت  كه او مي كار است و اين
نمايد،  كار كه در حال حاضر دشوار هم مي

  ].مهارت كامل را كسب كند

كار بسپارد، اما هزينة گزافي  مقاطعه
خواهد داشت و سودي عايد او نخواهد 

 با تلاش زياد كه  پس از اينيك روز،. شد
 با تابش ،اي را نصب كرده بود پنجره
 ،ره بر اوجهاي خورشيد از شكاف پن اشعه

  .خواب او را درربود

    
  

به شكلي اسرارآميز، ناگهان صداي   
شنود كه  هاي خورشيد را مي يكي از اشعه

دونم كه تو نجار  مي«: گويد خطاب به او مي
هايي  ماهري هستي و از نصب در و پنجره

هاي من   اشعه و گرمايكه مردم را از باد
  .».كنند، بيزاري حفظ مي

  

  
  

  

  : پرسد اشعه مي
ست  دوات كاري هست كه شريك زندگي«

 سليم «نداشته باشه توي آشپزخانه انجام بده؟
 زميني كندن سيب از پوست! بله«: دهد جواب مي
زميني  آيا از شما با سيب«: اشعه» .نفرت داره

معلومه « : سليم» كنه؟ نكنده پذيرايي مي پوست
  ».معنيه كه نه، احمقانه و بي
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 خــب، پــس چــه كــسي پوستاشــان را -
 كنه؟ مي

 . خودش-

 :كند ل ميؤا ساشعة جادويي

كنه كه از اون   پس چرا كاري رو مي-
 بدش مياد؟

زميني   سيب؛طوره ديگه  چون همين-
بخشي از غذاست و حتي اگر همسرم از 
اين قسمت آشپزي بدش بياد، اين كارو 

و وقتي اين كار رو با دستاي . انجام ميده
اي، نگاه   با زمزمة ترانه،ماهرش انجام داد

كردن به  زيون يا گوشكردن به برنامة تلوي
 » .باله ميراديو شاد ميشه و به خودش 

  :گويد اشعه مي
 كني؟   به، گرفتي؟ چي فكرمي-

  :كند دوست ما خيال اشعه را راحت مي
خاطر  ه همه چيزو فهميدم و ممنون ب-

 .اين راهنمايي محرمانه

شود و  كمي بعد، سليم از خواب بيدار مي
اما با ديدن . كند كه خواب ديده است خيال مي

هاي گرم خورشيد پيرامون  رقص اشعه
كند كه به هنگام خواب اتفاق  خود، حس مي

   ....خاصي افتاده است
  

  فرجام خوش

بعد، نجار ما هنگام نصب  هاز آن لحظه ب
. خرج داد هها تلاش بيشتري ب درب و پنجره
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كار باعث علاقة   مهارت تدريجي او در اين
  .بيش از پيشش شد

د كه حتي، از آن پس سليم كنن نقل مي
صنايع «هاي  جوايز زيادي را در نمايشگاه

اي  عرضة كاري حرفهخاطر  هب» ساختماني
  .كسب كرد

كه به برخي مواد  مورد استفاده قرار داد جواناني برايتوان  اين حكايت تمثيلي را مي
   .برند ل ميؤا را زير سها  آندرسي علاقة چنداني ندارند و سودمندي

  

  اي سودمندي بيشتر استعاره چه كنيم؟بر .3

كردن ضمير هوشيار  شوخ، با خنثي هاي عجيب يا گوي داستان راوي تمثيل، همانند قصه
اين شيوه به . اش را بگشايد پروري هاي خيال سازد تا دريچه شنونده، آن را آشفته و مختل مي

اش  دهد و او نيز به نوبة خود با امكانات فردي او امكان راه يافتن به ناخودآگاه فرد را مي
  .گردد براي رفع معضل مهيا مي

 ،شفتگي ضمير هوشيارشآهنگام  ه قصه بةاند كه اگر شنوند شماري دريافته  بيكارشناسان
شود  چنين نقل مي.  دريافت خواهد كردراحتي بهقدري صبور باشد، جنبة آموزشي داستان را 

براي  ؛كرد هاي مختلفي استفاده مي زي خودآگاه افراد از شيوهسا كه اريكسون براي مختل
كرد، در گرماگرم يك ملاقات، از جيبش سوت يا  هاي فكاهي تعريف مي  لطيفه و داستان،مثال

هاي خشك ذهن افراد  كرد تا طرح معني نقل مي هايي بي ورد و حكايت آ اي در مي بوق دوچرخه
كند تا  گونه پيام عجيب و غريب را پيشنهاد مي ، القاي هر)23: 1972، 1باندلر(. هم بشكند را در
هايي از اين دست را مطرح   پرسش)67: 1986، 2ويليامز(. ثبات و متزلزل گردد  بي،گاهآخود
چه شباهت يا تفاوتي بين يك فيل و يك كامپيوتر وجود دارد؟ چه گل يا حيواني بيشتر : كند مي

 بازي با  بايگري، پيش از نقل حكايت تمثيلي انتخابي،چرا؟ نويسندگان د  وبه شما شبيه است
از شاخي به ديگر شاخ ) بند ، متلچه، ترجيع3گرفتن تردستي كلامي، جناس، عوضي(كلمات 
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1. Bandler 
2. Williams 
3. quiproquo 
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  .كشند را پيش مي  فرد،ربط با مشكل پريدن يا نقل يك يا دو حكايت بي
 نقل چنين  پس ازاست؛اي جالب توجه  ، شيوه نيزهاي ناتمام دست آخر، حكايت قصه

گاه  ، آن)كه در واقع حاوي پيامي مهم است همان(شود  داستاني، حكايت واقعي شروع مي
گردد، به  اختلالي كه از اين شگرد منتج مي«. شود گرفته و تمام مي  دوباره حكايت نخست پي

 كند و رود، كمك مي پيوند فرو مي كردن پيام كه در انبوهي از اطلاعات نامنسجم و بي فراموش
اگر القا توسط قسمت هوشيار ذهن فراموش شده باشد، امكان توجه و ستيز با آن رفع خواهد 

در اين نوع فعاليت، ناخوداگاه كارِ ستيز را . شد؛ در نتيجه تأثير آن بسيار بيشتر خواهد بود
  ).217: 1995دو سنت پل، (» .كند و تجربه چنين ثابت كرده است تقبل مي

. شماري پيش روست هاي بي شده راه هاي دفاعي فرد ياري نيزمسازي مكا پس براي خنثي
كه هر يك  با توجه به اين. كار گيريم هتوانيم ب هايمان، يك يا چند شيوه را مي مطابق با مهارت

 پيوند با جهانِ نمونة خاص برايكنيم،  از ما ارتباط با ديگران را به طريق متفاوتي ادراك مي
  هاي دريافت حسي پايه گيري از راه را با بهرهها  است كه داستانشنونده و خواننده، شايسته 

  . سامان بخشيم)1بصري، سمعي، لامسه و يا حواس دروني(
 ابراز درك خود براي قوة بصري ؛كند هاي مختلف زباني ارائه مي رابين چندين نمونه از گونه

 را تانمطالب«: قوة سمعي» .نمتوانم مجسم ك يد مييگو مطلبي را كه مي «: گويد به طرف مقابل مي
بهره » .هايتان در من نفوذ كردند حرف «از ديگر سو، قوة لامسه از واژگاني مانند » .خوب شنيدم

مايلم نگاهي به اين  «: دارد بصري براي نشان دادن چيزي به طرف مقابل اعلام مي. برد مي
كه عبارتِ  ؛ حال آن»را خوب گوش كنيدخواهم اين نكته  مي «: كند  بيان مي؛ سمعي عمدتاً».بياندازيد

يد چه احساسي در شما ايجاد يدهم انگشت بگذاريد و بگو مايلم بر آنچه به شما توضيح مي« 
  ).237: 1989(برانگيخته از حس لامسه و حواس دروني است » .كند مي

و ا ه اگر با نظام بازنمايي فرد يا افراد گروه مخاطب خود آشنا نيستيم، بايد همة شيوه
ايد كه من  دانم كه خوب متوجه مي «:  مثالبراي ؛هاي يادگيري را در بيان خود بگنجانيم سبك

 كه فلان يا فلان وضعيت را مايلم«: كه  يا اين»...كنم چه چيزي را به شما منتقل كنم سعي مي
  .»...فلان يا فلان اتفاق را در ذهن بازسازي كنيد « يا» ...براي خودتان تصويرسازي كنيد

بنابراين، هنگام ساخت روايتمان، دقت و احتياط در اختيار سبك بيانيِ در برگيرندة جمله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Synesthésie 
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بديهي است كه قصة ) 172: 1995(به باور ميلس و كرولي . استهاي بازنمايي لازم  شيوه
شده با دقت تمام، در صورتي تأثير و نفوذ لازم را خواهد داشت كه مربي بتواند  تمثيلي فراهم

نوا و همساز گردد و بر  و به عبارتي با او هم درستي بسنجد هزباني مخاطبش را باولويت 
  .موج ذهني مشتركي با او قرار گيرد

هاي دروني شنونده  نسبت به توانايي «خاطر داشته باشيم كه راوي بايد  هسرانجام اينكه ب
). همان(»  دارداعتماد كامل داشته باشد و به او نشان دهد كه براي كمك به خود همه چيز

اش را برانگيزاند تا به  بيني شمار روحي و قابليت درون هاي بي و تواناييها  كافي است نيرو
  .فعليت بخشدها  آن

 نقش نخست  مسلماً كهگيري از تمثيل فرا راه مربي گشوده است هاي چندي براي بهره راه
 ةهممعلمان . گردد شكار مياي جهت رفع معضل يا تغيير وضعيتي خاص آ مايه عنوان بن هآن ب

 ؛ها بهره ببرند طور مستمر از آن ههاي خاص ب توانند در موقعيت سطوح آموزشي، و والدين مي
در اين صورت، مضمون حكايت، بيانگر ديدگاهي خاص، شناخت و دريافتي جديد و محرك 

توان از   ميتند؛هساي براي مطالعه هم  اين نوع حكايات تمثيلي بهانه. گو خواهد بودو بحث و گفت
تجربه . جوانان درخواست كرد كه يك يا چند تمثيل را برگزينند و براي خانواده يا گروه بخوانند

. علاقه مربوط به مشكلات شخصي است  نشان داده است كه در اغلب موارد موضوعات مورد
واندن حكايت، كنند، ضمن خ  موضوعات را براي ديگران انتخاب ميكه افراد ظاهراً درواقع، با اين

 بهداشت روان، در پايان برخي متخصصان. يابند فصل مشكلات خويشتن نيز توفيق مي و در حل
دستاورد . كنند هر جلسه حكايتي تمثيلي را در محيطي آرام، مطابق با وضعيت مخاطب نقل مي

  .اين لحظات ارزشمند، نتايج چشمگيري بوده است
  

  يماز تكرار و توضيح تمثيل خودداري كن .4

» .انتظار پاسخي  رويم، بي دهيم و مي ماند كه از زير دري بسته سر مي نقل قصه به يادداشتي مي«

 دانيل لامبر

 به روشني اين 1كولَن. هاي ما در مقام نقال، توضيح و تكرار تمثيل است  يكي از وسوسه
ها تا   انع از تعليقراحتي و بدون م پردازيم كه به به حكايت داستاني مي: كند معضل را تبيين مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Collins 
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رود اما جزئياتي چند بر سر راهند كه فكر و كنجكاوي شنونده را  ها پيش مي   طرح و توطئه
دوني عزيزم،  مي «: كنيد كه نياز داريد به كودك بگوئيد در اين هنگام، ناگاه حس مي. انگيزند برمي
اسب . ه تو حياط بمونهگم، قصة پسر كوچولويي مثل تويه كه دوست ندار اي كه برايت مي قصه
خواد كه تو توي حياط  راستش، مامان مي. كنه تويي درازي كه از بالاي ديوار نگاه مي گردن

واسه همينه كه . توني تنهايي بري گردش اش اين نيست كه تو يه روز ديگه نمي بموني، اما معني
همه ! ايست! بس» ...نور چو س كه از حصار بپره اون  كنه و آماده اسب داره دشت رو تماشا مي

 كودك را  هاي تخيل هايتان بال ها را پنبه، با تيغِ توضيح  كنيد و همة رشته چيز را داريد ضايع مي
با .  است توضيح منظم هر چيز بدترين مانع. تنهايي فكر كند كودك قادر است به. چينيد مي

جوان درك مشكلات و حل در واقع براي يك . توضيح نكته به نكته، هوش او را دست كم نگيريد
  ).122: 1994كولنَ، (ترين چيز است  كننده ها بدون نياز به توضيح، دلگرم آن

يم، با يابيم كه اگر ضمير هوشيار خردورز او را مورد خطاب قرار ده بنابراين درمي
و قدرت آشكارسازي دنياي خيالي كم ش، فعاليت ناخودآگاه او را برانگيختن مقاومت و مخالفت

هايمان هستند   شيفتة قصهدليلاز خاطر نبريم كه كودكان بدين . كنيم ز استعاره سلب ميرا ا
  .  در تضاد استبرند، كاملاً سر مي هكه با دنياي منطقي كه از صبح تا شب در آن ب

  

  تمام برداري از تمثيلات نا بهره .5

اين امكان را  – يا بازتمثيلات ناتمام  –  برخي ديگر وخودي خود كاملند هبرخي از تمثيلات ب
را با ها  هايي را حدس بزنيم و در صورت لزوم آن حل كنند كه دمي درنگ كنيم و راه فراهم مي

به باور . بخشيم ت رفع مشكل را ميليوئ بدين ترتيب به شنونده مس؛ديگري در ميان بگذاريم
هي ديگر دريابد و دهد كه مشكلاتش را از نظرگا گونه برخورد به فرد امكان مي ، اين1كروآك

.  ميسر سازدمشكلشسپاري تجربياتش را در  به سطح متفاوتي از ارتباط دست يابد كه جاي
  .چه تصور كرده بود مقايسه كند گاه خواهد توانست فرجام داستان را با آن آن). 29: 1996(

تن سازي مخاطب به ياف شود، وادار برتري تمثيل باز يا تمثيلي كه با يك پرسش تمام مي
اينجا به نمونة پيشنهادي . اش است كه بر ضمير هوشيار پوشيده است پاسخي در ناخودآگاه

كودك   ، از رفتن به مهدش اصرار والدينبرخلافدختركي  «: كنيم  اشاره مي2توسط مونبوركت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kerouac 
2. Monbourquette 
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او براي كودك قصة . شناس رجوع كردند پدر و مادرِ درمانده به روان. كرد خودداري مي
كه همراهانش سرخوش  خواست در بركه بپرد، حال آن  را تعريف كرد كه نميقورباغة كوچكي

روانشناس از كودك پرسيد كه چه هنگام قورباغه قرار است . كردند و شاد در آب بازي مي
و اين » .بعد از جشن تولدش، وقتي پنج ساله شد «: كودك پس از لختي درنگ پاسخ داد. بپرد

 1نمايي  تمثيلات باز و آيندهخوبينويسندگان بسياري بر ). 10: 1993(» .وقوع پيوست هپيشگويي ب
  .زنند  بدين معني كه پلي بر آينده مي؛كنند تأكيد ميها  آن

 .شود  رفع مشكل در پايان قصه يافت نميبرايپاسخ و فرجامي مناسب ، در اين رويكرد
قط احساس آن، نوشتن پاسخ يا راه حل بر كاغذ، نقاشي يا نقل آن به ديگري، تصور يا ف

سمعي، بصري، لامسه، (هاي مختلف ارتباطي  توانيم از راه بدين ترتيب مي. پذيرند همگي امكان
  . خاص هر فرد بهره بريم) حواس دروني

 

  گيري نتيجه .6

 توان نتيجه گرفت كه رفتارهاي با تأكيد بر نقش سازندة حكايات تمثيلي در آموزش و پرورش، مي
هاي پرورشي  در برنامه. اند ناپذير و در يكديگر تنيده شده في تفكيكشناختي و رفتارهاي عاط

 استفاده ريزي و ها و حكايات تمثيلي قابل برنامه  شماري بر محور قصه هاي بي فعاليتمدارس 
.. . و مربيان،معلمان، مددكاران تواند مورد استفادة بسياري از والدين، بديل مي اين ابزار بي. است

 رويارويي با براي بلكه ،درماني مستقل نيست  خود خودي  ابزاري كه البته به؛نيز قرار گيرد
شايسته است كه . خورد  ميها پيوند  با ديگر رويكرد،ها گشايي از آن مشكلات مختلف و گره

همانند را    آن وپيشكش نماييمها   كودكان يا بزرگتربهپاداش  چون هديه و تمثيل را هم
قدري «ار گيريم كه براي شنيدن داستان ك ه نوجواناني بويژه براي بهپرورندة روح و فكر، 

يابد و   درجه هوشياري و خردورزي مخاطب كاهش مي،در فرايند دريافت استعاره. ندا»سالمند
 مهم آن .يابد افزايش مي گردد،مواجه مقاومتي  كه با مخالفت و آن بي گاه،آفعاليت ضمير ناخود

هايي مناسب  ها و پاسخ ه شنونده يا خواننده دهيم تا راهكاراست كه فرصت و فراغتي كامل ب
ترديد اكتفا به نقل قصه با هدفي خاص،  بي. تمام انتخاب كند  حل و تكميل تمثيلات نيمهبراي

هاي جنبان يا ثابت، قامت راست  چهرة درهم يا بشاش، دست (حالت نقال. ضامن تأثير آن نيست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. futurisation 
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 تصور و غنابخشي به براي در دعوت از حضار )هايش وت سك ومطمئن و يا افتاده، لحن آرام
اي سخت  فردي در دوره كهنيست برايمان ناآشنا وانگهي، چندان . شان مؤثر استنمايش دروني

ترديد   بي؛آنكه بداند چرا از زندگي، ميلي دروني به خواندن مكررّ فلان شعر يا كتاب دارد بي
  .پس از بهبودي، به فعاليت ديگري بپردازدابد تا ي گونه مرهمي بر زخم درونش مي اين

  

  ها نوشت پي. 7

1. isomorphisme isos                    مشتق از يوناني و » همان« به معني  morphé .»شكل«به معني   

نام دارد كه نام فارسي سليم  ) Solo(زبان فرانسه است، فرد نجار، سولو  در حكايت اصلي كه به .2

  ).43: 2.، ميشل دو فور، جتمثيلاتمنبع حكايت، (ايم  را براي آن برگزيده
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